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زنده ام كه روايت كنم
«سال ها بعد، گارسيا ماركز تعريف 
ــت به خانه  كرده بود كه پس از بازگش
ــين تحرير  ــت ماش ــل هر روز پش مث
نشسته بود، با اين تفاوت كه 18ماه بعد 
از جا بلند شده بود. ولى هميشه روى 
ــت، شايد چون  18ماه اصرار كرده اس
ــال طول كشيده بود. در  درواقع 18س
جواب اين پرسش كه پرسيده بود كدام 
ــال تنهايى برايش  مرحله رمان صد س
دشوارتر بود، گفته بود آغاز آن... » اين 
ــى از زندگينامه گابريل گارسيا  بخش

ــت كه توسط جرالد مارتين  ماركز اس
نوشته شده، بخشى از كتاب كه مربوط 

به نوشتن «صدسال تنهايى» است. 
روى  ــال  17س ــن  مارتي ــد  جرال
ــز روى اين كتاب كار  زندگينامه مارك
ــدود 300 مصاحبه با  ــت و ح كرده اس
افراد مختلف درباره زندگى و آثار ماركز 
انجام داد. جرالد مارتين وقتى تصميم 
به نوشتن زندگينامه ماركز مى گيرد از 
ــنود كه ملاقات با  افراد مختلف مى ش
ــد داد و اگر هم او  ــت نخواه ماركز دس
را ببيند همكارى اى براى نوشتن كتاب 
ــا او ماركز را مى بيند و  نخواهد كرد. ام
اتفاقا با روى باز هم از مارتين استقبال 
ــود. ماركز در همان ملاقات هاى  مى ش

ــد: «زندگينامه  ــه مارتين مى گوي اول ب
ــورد؟ زندگينامه مال  به چه درد مى خ
كسانى است كه مرده اند.» از قضا كتاب 
جرالد مارتين هم تقريبا همزمان با مرگ 
ماركز و با ترجمه بهمن فرزانه به فارسى 
ــد. بسيارى از چهره هايى كه  منتشر ش
ــتن اين  جرالد مارتين با آنها براى نوش
ــم امروز  ــه كرده بود ه كتاب مصاحب
ــد. با جرالد مارتين  ديگر از دنيا رفته ان
كه به خاطر 17سال همنشينى با ماركز 
براى نوشتن زندگينامه اش، از نزديكان 
او به شمار مى رود، درباره ماركز و نوشتن 
زندگينامه او گفت وگويى انجام داده ايم. 
ــرو، روزنامه نگار  همچنين با رزا مونت
ــه از منتقدان  ــپانيايى ك ــنده اس و نويس
ــوب  ــكاى لاتين هم محس ــات آمري ادبي
مى شود، گفت وگويى درباره ماركز انجام 
داده ايم. رزا مونترو در اين گفت وگو درباره 
روزنامه نگارى ماركز و تاثير آن در زندگى 
ادبى ماركز و همچنين جايگاه او در ادبيات 
آمريكاى لاتين صحبت كرده است. مونترو 
در اين گفت وگو به جز برشمردن تاثيرات 
مثبت ماركز بر ادبيات آمريكاى لاتين، به 
تاثيراتى منفى هم اشاره كرده و از جمله 
اينكه بعد از ماركز بسيارى از نويسندگان 
مى خواهند داستان هايى در تقليد از آثار 
ــند و اين موجب به وجودآمدن  او بنويس

ادبياتى ضعيف شده است.

نگاه

ششمين عنوان از مجموعه «پرتاب هاى فكر»
موقعيت اثر هنرى در مناسبات توليد

پارسا رياحى: از ميان مجموعه كتاب هاى نظرى كه در چند سال اخير منتشر 
شده اند، «پرتاب هاى فكر» مجموعه اى است كه استراتژى انتشارش نه براساس 
نيازها و كمبودهاى بازار كتاب بلكه براساس قسمى خاص از تفكر شكل گرفته 
است. دبير اين مجموعه، اميرهوشنگ افتخارى راد در يادداشتش با دست گذاشتن 
بر ايده انتشار اين مجموعه نوشته: «دست بر قضا، مجموعه پرتاب هاى فكر، نه بر 
مقتضاى بازار كتاب و خلئى در آن، بلكه با داعيه بازكردن فضاى تهى (به درون، نه 
بيرون) در ميان قفسه هاى پيوسته انبوه كتاب منتشر مى شود. به تعبير ديگر، در 
ميان انواع و اقسام ايده ها و افكار به اصطلاح كهنه و نو، يك فكر يا ايده مى خواهد 
حكم سنگى را داشته باشد كه به سمت شيشه پرتاب مى  شود، زيرا راه يافتن هوا 
به اتاق، از مسير ترك و شكستگى در شيشه، مى تواند فضاى آن را آكنده از امر 
نو كند. اين برخلاف ايده هاى گاه آوانگارد - كه بديل ديگر محافظه كارى است- يا 
نوعى آنارشى خام آميخته به نفى ايدئاليستى است كه نه تنها پنجره، كه درها و 
ديوارها را نيز تخريب مى كنند؛ هرچند ممكن است در يك مقطع معين تاريخى 
ــند. ايده اى كه موجد ترك در تفكر و عقل اين همانى كننده  تاثيرگذار هم باش
ــت، لاجرم، نوعى از نفى متعين است كه به خاطر خاصيت انضمامى اش به  اس
يك نگرش تاريخى- انتقادى مجهز است و كتاب هاى پرحجم، كوچك، متوسط، 
يا هر اندازه اى از اين زاويه بايد قرائت شوند، وگرنه چيزى نيستند جز سرگرمى 
يك بار مصرف.» براساس همين ايده، تاكنون چند عنوان در مجموعه «پرتاب هاى 
فكر» منتشر شده اند و به تازگى هم ششمين كتاب اين مجموعه چاپ شده است. 
ــين اين مجموعه هريك از منظرى حايز اهميت بوده اند، از جمله  عناوين پيش
ــت و زيبايى شناسى در نظريه هربرت ماركوزه» نوشته  كتاب هايى مثل «سياس
اميرهوشنگ افتخارى راد، «ميانجى ها»ى ژيل دلوز با ترجمه پويا رفويى، «سياست 
و نظريه: مناظره هابرماس و ماركوزه» با ترجمه نادر فتوره چى، «امر واقع لاكانى» 
اسلاوى ژيژك با ترجمه مهدى سليمى و «پايان مدرنيته» هانرى لوفور با ترجمه 

اميرهوشنگ افتخارى راد و صبا سعادت نياكى. 
ــيده، مقاله اى مهم  ــم اين مجموعه كه به تازگى به چاپ رس اما كتاب شش
ــده» را دربرگرفته و به جز اين  ــر بنيامين با نام «مولف به مثابه توليدكنن از والت

مقاله، دو مقاله انتقادى از بوريس بودن و هيتو استيرل هم در اين كتاب ترجمه 
ــده اند. اين كتاب با ترجمه ايمان گنجى و كيوان مهتدى به فارسى منتشر  ش
شده و همان طور كه مترجمان توضيح داده اند، مقاله «مولف به مثابه توليدكننده» 
بنيامين به تابستان 1943 و دوره طولانى اقامت بنيامين نزد برشت برمى گردد: 
«اين مقاله پس از يكى ديگر از معروف ترين مقالات او، با نام «تاريخ خرد عكاسى» 
ــد؛ مقاله اى كه بنيامين با آن تحليل تكنولوژى و فرم هاى  ــته ش (1931) نوش
ــت كم در نظريه هنر و  فرهنگى را آغاز كرد و اكنون بيش از هرچيز ديگر، دس
ــده است.» مترجمان در ادامه يادداشتشان براى  نظريه ادبى، بابت آن پرآوازه ش
ــتار تاريخى مقاله «مولف به مثابه توليدكننده»، كمى درباره «تاريخ  درك پيوس
ــى» هم توضيح داده اند. اما دو مقاله اى كه به عنوان موخره به كتاب  خرد عكاس
پيوست شده اند، يكى مقاله اى از بوريس بودن، روشنفكر اهل كرواسى است كه 
در آن ايده قرائتى دوباره از مقاله بنيامين را مطرح كرده و ديگرى مقاله اى است از 
هيتو استيرل، هنرمند و نظريه پرداز هنر معاصر، با نام «مفصل بندى اعتراض» كه 
نويسنده در آن ايده بنيامين را درباره مونتاژ سينما به كار بسته است. اما بنيامين 
ــبت  ــش كه «نس در مقاله «مولف به مثابه توليدكننده»، به جاى طرح اين پرس
ــت؟»، اين پرسش را پيش مى كشد  يك اثر هنرى با روابط توليد زمانه اش چيس
ــش  ــت؟» و اضافه مى كند كه «اين پرس كه «موضع گيرى اش در ميان آنها چيس
ــراغ كاركردى مى رود كه اثر در چارچوب روابط ادبى توليد يك  بى درنگ، به س
عصر تاريخى واجد آن است. به عبارت ديگر، اين پرسش مستقيما تكنيك ادبى 
آثار را نشانه مى رود.» بنيامين به يارى مفهوم تكنيك، آن مفهومى را طرح مى كند 
كه محصولات ادبى را در دسترس نوعى تحليل بى واسطه اجتماعى و ماترياليستى 
قرار مى دهد. او در اين مقاله آنچه كه به شيوه توليد در جريان چپ مربوط است را 
در مورد ادبيات هم مطرح مى كند و به نوعى از شيوه توليد ادبى صحبت مى كند. 
همچنين او به رابطه گرايش سياسى و گرايش ادبى هم مى پردازد و تاكيد دارد كه 
«گرايش يك اثر ادبى، فقط زمانى به لحاظ سياسى صحيح است كه همزمان به 
لحاظ ادبى نيز صحيح باشد. يعنى، گرايش به لحاظ سياسى صحيح نوعى گرايش 
ادبى را نيز در خود جاى مى دهد. و همين جا اضافه مى كنم: اين گرايش ادبى، 
كه به طور ضمنى يا به صراحت در هر نوع گرايش سياسى صحيح نهفته است، 
خود به تنهايى كيفيت اثر را برمى سازد. از اين رو گرايش سياسى صحيح يك اثر 
كيفيت ادبى اى را دربردارد، چرا كه، گرايش ادبى اش را دربردارد.» بوريس بودن در 
مقاله اش درباره «مولف به مثابه توليدكننده»، در توضيح ايده بنيامين، بر اين مساله 
تاكيد مى كند كه اهميت اصلى نه در گرايش يك اثر هنرى نسبت به مناسبات 
ــبات است: «مراد بنيامين  توليد زمانه اش، بلكه در موقعيتش در بين اين مناس
ــت كه اثر درون مناسبات ادبى توليد زمانه اش ايفا مى كند. آن چه  كاركردى اس
موضوع اصلى است، در حقيقت تكنيك ادبى آثار است.» بوريس بودن براى قرائت 
ــش دست مى گذارد كه:  امروزى و دوباره ايده بنيامين در اين مقاله، بر اين پرس
«موقعيت يك اثر هنرى در مناسبات توليد زمانه ما چيست؟ اين يعنى در عصر 
بازار جهانى (با يك بازار هنر جهانى)، عصر تجارى سازى توليد هنرى، عصر هرچه 
ــترده تر شدن تزلزل اثر هنرى و شرايط و مناسبات توليدش و...»  عميق تر و گس
او در ادامه مقاله اش به فقدان چيزى شبيه روش انتقادى ماترياليسم ديالكتيكى 
در جهان امروز اشاره مى كند و قرائت امروزين از پرسش بنيامين را چيزى جدا 
از به روزكردن سهل و ساده مى داند و «بنابراين، هيچ پاسخ جديدى براى پرسش 
ــش هاى جديدى  ــه بنيامين وجود ندارد. در عوض آنچه ما نياز داريم پرس كهن

هستند كه از دل پاسخ كهنه او درآمده  اند.» 

ادبيات . كتاب
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صفحه 8 گزارشي از سومين نشست «نقد آدينه»، ادبياتِ تاييدي

صفحه 9 مرورى بر كتاب هاى تازه  منتشر شده 

صفحه 10 روزنامه

جرالد مارتين منتقد سرشناس و فعال ادبيات آمريكاى لاتين است. اين محقق دانشگاهى 
همچنين استاد بازنشسـته زبان و ادبيات اسپانيايى دانشگاه پيتسبورگ ايالات متحده 
آمريكاست. جرالد مارتين با وجود آنكه خود انگليسى زبان است، 17سال از عمر خويش 
را به بررسى و نگارش زندگينامه گابريل گارسيا ماركز اختصاص داد. با توجه به ابعاد وسيع 
زندگى ماركز، در حال حاضر اين كتاب به شكل ناقص منتشر شده و نويسنده اميدوار است 
نسخه كامل آن را در زمانى ديگر براى نشر آماده كند. اين كتاب با ترجمه بهمن فرزانه و 
از سوى نشر ققنوس منتشر شده است. پس از شنيدن خبر درگذشت ماركز و تماس با 
دكتر جرالد مارتين، با وجود گرفتارى هاى فراوانى كه داشت حاضر شد به سوالات ما در 
مورد اين نويسنده شهير آمريكاى لاتين پاسخ دهد كه حاصل آن را در ادامه مى خوانيد: 

 نگارش كتاب زندگينامه گابريل گارسيا ماركز 17 سال زمان برده است. چرا؟  �
واقعيت اين است كه گابريل گارسيا ماركز زندگى بسيار وسيع، پردامنه و گسترده اى 
داشت. رابطه او با كشورش نيز به همين شكل دامنه دار بود. اين زندگى و روابط او در عين 
اينكه بسيار پرشوروهيجان بود پيچيدگى هاى بسيارى هم داشت. خب با توجه به همه 
اينها من به عنوان زندگينامه نويس مجبور بودم سفرهاى زيادى انجام دهم، با افراد زيادى 
مصاحبه كنم. همچنين چاره اى نداشتم كه مطالب زيادى را مطالعه كنم و دقيقا به همان 

كيفيت مطالب زيادى بود كه بايد مى نوشتم. 
 صحبت ها درباره ماركز زياد است. مذهب و اخلاق در آثار او چه نقشى داشته است؟  �

تنها اثرى از ماركز كه مباحث زيادى را در مورد دين مطرح كرده، «عشق و شياطين 
ــيار  ــت. اما در مورد اخلاق بايد بگويم كه مفهوم اخلاق براى ماركز به طور بس ديگر» اس
گسترده اى وابسته و ريشه دار در سوسياليسم است. با اين نگره ماركز هميشه و در همه 

داستان ها و رمان هايش اخلاق را به تصوير كشيده است. 
 چرا ماركز در روايت داستان هايش اين قدر از افسانه ها استفاده كرده است؟  �

ــيا ماركز، در وهله نخست نگرش خود به جهان  ــت كه گابريل گارس دليلش اين اس
ــرى را مى ديد كه مطابق با منظر مردم عادى و معمولى جامعه بود؛ همان مردمى  تصوي
كه ماركز بينشان رشد كرده بود. اين مردم عادى ساكنان جهانى بودند كه داراى منبعى 

بى پايان از جادو و ايده ها و داستان هاى فوق طبيعى است. 

 كافكا چگونه موجب تحول گابريل گارسيا ماركز شد؟  �
ماركز نخستين بار كافكا را به عنوان نويسنده اى ديد كه جهان او تا حد زيادى مشابه 
جهان كلمبيايى خودش بود. اما پس از آن كافكا را به گونه ديگرى ديد. او كافكا را به عنوان 
نويسنده اى يافت كه با فقدان آشكار و مبرهن واقعيت در جوامع سركوبگر مدرن ارتباط 

برقرار كرده و از كم وكاستى هاى آن تا حدودى تحت تاثير قرار گرفته بود. 
 ماركز براى مدت ها روزنامه نگار بود. اين مساله چه تاثيرى بر ادبيات او داشت؟  �

ــرورى تمركز مى كنند.  ــى و ض ــم كه روزنامه نگاران بر نكات اساس ــب ما مى داني خ
روزنامه نگاران هميشه در جست وجوى روش هايى هستند تا بتوانند مخاطبان خويش را 
ــان مرتبط كنند. خود اين مساله و روش ها در  ــرعتى بيشتر و قدرتمندتر به آثارش با س

نويسندگى چنين افرادى تاثير مشخصى دارد. 
 ويژگى هاى اختصاصى زبان ماركز چه هستند؟  �

بايد بگويم مهم ترين ويژگى هاى زبان ادبى ماركز عبارتند از: وضوح و سادگى، فصاحت 
و نمايشى (دراماتيك)بودن. اين سه عنصر در كنار يكديگر آثار ماركز را شكل مى دهند. 

 تاثير او بر ادبيات آمريكاى لاتين چگونه بوده است؟  �
ــت. اگرچه او مخترع آن (رمان)  ماركز پرنفوذترين رمان نويس در تاريخ خود بوده اس
ــت. او نويسنده اى بود كه توانست امضاى شخصى خود را داشته باشد و سبك  نبوده اس

ويژه اى به نام رئاليسم جادويى را ايجاد كند. 
 جغرافيا چه نقشى در آثار او داشته است؟  �

منطقه اى از كلمبيا كه مابين سواحل شمالى (كاراييب) و ارتفاعاتند قرار گرفته در آثار 
او مشخص است. اين منطقه در جغرافياى تخيلى و غيرواقعى داستان هاى او نقش بسيار 
مهمى را بازى كرده است. و البته وضعيت آب و هوا نيز بر اتمسفر و فضاى كلى كتاب هاى 
او تاثيرى ويژه داشته است. به طورى كه آب و هواى گرمسيرى سواحل كاراييب حضور 

مشخصى در آثار ماركز داشته است. 
 رمان مهم «صدسال تنهايى» در فرآيند نويسندگى ماركز چه نقش و تاثيرى داشته  �

است؟ 
خلق رمان «صدسال تنهايى» به اين معنى بود كه او تكنيك هاى روايت خويش را در 
داستان گويى به تكامل رسانده بود. اين رمان مشخص كرد كه ماركز ديگر به يك نويسنده 

تمام عيار و حرفه اى بدل شده است. 
 رابطه ماركز و منتقدان ادبى در چه وضعيتى قرار داشت؟  �

خب بايد بگويم كه ماركز به هيچ عنوان به منتقدان دانشگاهى علاقه اى نداشت. در 
هر صورت ماركز مى گفت كه علاقه اى به خواندن نقدهايى كه منتقدان مى نويسند ندارد. 
و فكر مى كنم دليل اين امر اين بود كه شايد خواندن اين نقدها و نظرات باعث مى شد كه 

قدرت خودانگيختگى در نويسنده كمرنگ و ضعيف شود. 
 دليل عموميت و محبوبيت ماركز چيست؟  �

دليل مشخص گستردگى و محبوبيت آثار ماركز اين است كه او نويسنده اى بود كه 
از يك سو توانسته بود به خوبى جهان بينى مردم عادى جامعه را حفظ كند. و از ديگر سو 

همين جهان بينى را به بهترين شكل براى جامعه روشنفكرى تصوير كند. 
 سياست در نوشته هاى او نقشى دارد؟  �

هر صفحه از رمان هاى ماركز از عناصر و اجزاى سياسى تشكيل شده است. اما جدا از 
آثار و كتاب ها بايد بگويم كه ماركز هميشه مشغول كار و فعاليت بود. اين نويسنده براى 

به دست آوردن اهداف مترقى براى جامعه مبارزه اى هميشگى داشت. 
 آيا ماركز نسل جديدى از نويسندگان را نويد مى دهد؟  �

ــت. او موجب ظهور نويسندگانى است كه در شيوه رئاليسم  بله، حتما همين طور اس
ــند؛ نويسندگانى كه در جهان در حال توسعه (پسااستعمارى) زيست  جادويى مى نويس

مى كنند. 
 توصيف شما از گابريل گارسيا ماركز چيست؟  �

به نظر من ماركز مردى بود از يك خانواده معمولى و غيرتشريفاتى و رسمى و البته 
يك نابغه بزرگ ادبى. 

 جنسيت در آثارش چه نقشى ايفا مى كند؟  �
ــخصه مركزى و  ــام كتاب هاى ماركز رابطه زن و مرد يك ويژگى و مش در تم
مهم به حساب مى آيد. خيلى از زنان جامعه ما اينگونه تصور مى كنند و معتقدند 
كه ماركز نويسنده اى بود كه تسلط و بينش كافى درباره روانشناسى زنان داشت. 
و همچنين او را نويسنده اى مى دانند كه حس همدردى و علاقه ويژه اى نسبت به 

شرايط زندگى زنان داشته است.

گفت وگو با «جرالد مارتين»، نويسنده زندگينامه «گابو»:

«ماركز» به منتقدان
علاقه اى نداشت

رزا مونترو، روزنامه نگار و رمان نويس مطرح اسـپانيايى اسـت 
كه تاكنون 23 كتاب از او منتشـر شده است. او در رشته هاى 
فلسفه و هنر و همچنين روزنامه نگارى تحصيل كرده و برنده 
جايزه ملى روزنامه نگارى نيز شده است. كتاب «دختر مردميان 
آدم خوار» كه جايزه ادبى اسـپرينگ را دريافت كرده، از جمله 
آثار اين نويسنده زن اسپانيايى است كه توسط خجسته كيهان 
به فارسى ترجمه شده است. او در فرصتى كوتاه و در حالى كه 
مشغله فراوانى داشت به بهانه درگذشت گابريل گارسيا ماركز 
به چند پرسش ما درباره اين نويسنده شهير پاسخ داد. جالب 
آنكه پاسخ هاى كوتاه اما شفاف او كاملا بى پرده و متفاوت است. 

 روزنامه نگارى ماركز در حيات ادبى او چه تاثيرى داشته  �
است؟ 

ــيارى وجود دارند كه به كار روزنامه نگارى  نويسندگان بس
اشتغال دارند. ببينيد شما يك روزنامه نگار هستيد و خب من 
فكر نمى كنم اين مساله روى شما تاثير ادبى ويژه اى گذاشته 

ــنده مقالات ادبى شويد.  ــد. مثلا اينكه شما شاعر يا نويس باش
به نظر من ژورناليسم (درواقع منظور نگارش روزنامه اى است) 
يك ژانر ادبى است. طبيعى است كه هر ژانر ويژه ادبى به شيوه 
ــتقل خود نگاشته مى شود و قوانين مختص خود  و روش مس
را نيز دارد. در حقيقت مى خواهم بگويم روزنامه نگارى مخالف 
داستان نويسى است. به عنوان مثال در روزنامه نگارى دقت و نگاه 
ساختارى اهميت زيادى دارد. يا روشن تر اينكه در اين نوع ادبى 
يك متن با بافت متفاوت وجود دارد. در حالى كه اگر بخواهيم 
درباره رمان نويسى صحبت كنيم بايد بگوييم ابهام و تعليق يك 
ارزش مهم ادبى است، درست بر خلاف روزنامه نگارى. درواقع 
در رمان نويسى ما شاهد بروز تفاسير متنوع و مختلف هستيم؛ 
ــيرى كه حتى مى تواند كاملا متضاد باشد. همه اينها در  تفاس

نهايت باعث مى شود من به شما بگويم روزنامه نگار بودن ماركز 
هيچ تاثيرى بر داستان هاى او نداشته است. 

 رابطه ماركز و ادبيات آمريكاى لاتين چگونه است؟  �
تاثير ماركز بر ادبيات آمريكاى لاتين عظيم و غيرقابل انكار 
است. بايد بگويم اين تاثير خوب و مثبت بوده است. بدين معنا 
ــز مى تواند جهان را به  ــت. مارك كه او يك آفريننده واقعى اس
شيوه هاى مختلف توصيف و تشريح كند. او از تمام ثروت خود 
بهره مى برد؛ مواردى چون اجزايى از سحر و جادو، باروك گرايى، 
موسيقى زبان و البته جريان باورنكردنى و اعجاب آور تخيلش را... 
ــته است. ماركز  ماركز تاثير خوب و مثبت ديگرى نيز داش
به كمك آثار خويش توانسته به ارتقاى زبان اسپانيايى كمك 
ــر آثارش ادبيات اسپانيايى را در سراسر  ــايانى كند. او با نش ش

جهان پرورانده و گسترده است اما در كنار همه اينها بايد گفت 
ــته است. نكته نخست اين است  كه ماركز تاثير بدى نيز داش
كه بسيارى از مردم تلاش كرده اند با تقليد از ماركز چيزهايى 
بنويسند و همين موج تقليد منجر به شكل گيرى يك ادبيات 
بد و غيرقابل قبول شده است. نكته بدتر اين است كه جهانيان 
فكر مى كنند و انتظار دارند كه تمام نويسندگان آمريكاى لاتين 
ــتناكى بر ادبيات  ــند. اين امر تاثير وحش همانند ماركز بنويس
اسپانيايى داشته و ادبيات ما را دچار فقر و كمبود كرده است. 

 چرا ماركز نويسنده اى عمومى و محبوب است؟  �
ــل آن را مى داند؟ ماركز واقعا نمونه  ــى واقعا دلي چه كس
خيلى خوبى بود. به خصوص نخستين كتاب او كه اثر بسيار 
ــه در اكثر مواقع  ــود. اما بايد بدانيم ك ــان و موفقى ب درخش
نويسندگان خوب و حتى خيلى خوب، محبوب نبوده اند. فكر 
مى كنم برچسبى كه بر ماركز خورده بود و من از آن به عنوان 
ــيارى كرده و موجب  «اگزوتيك» نام مى برم، به او كمك بس

موفقيت و محبوبيت او شده است. 

گفت وگو با «رزا مونترو»، نويسنده اسپانيايى
تاثير منفى «ماركز»

«مرگ هرگز اينچنين خود را از پيش اعلام نكرده بود.»
(گزارش يك مرگ، گابريل گارسيا ماركز)

 اگرچه از مدت ها پيش ماركز در گيروگرفت بيمارى به سر 
مى برد و ديگر چيزى هم نمى نوشت و حتى شنيده مى شد كه 
ــن اواخر هم مرگش  ــده و در اي ــه اش به بيمارى دچار ش حافظ
ــاز هم انگار غيرمنتظره بود و  ــى بود، اما مرگ او ب قابل پيش بين
بسيارى، آن هم نه فقط نويسندگان و خواننده هاى كتاب هايش را 
به واكنش واداشت. ماركز متعلق به نسلى از نويسندگان بود كه 
شايد مهم ترين خصلت شان جهانى بودنشان بود. بيشتر چهره هاى 
شاخص ادبيات قرن بيستم به نيمه اول اين قرن مربوطند؛ جيمز 
جويس، فرانتس كافكا، مارسل پروست، ويليام فاكنر و ويرجينيا 
ــاخص داشت  ــنده ش وولف. اما نيمه دوم قرن20 هم چند نويس
ــركار كه آثارش  ــنده اى پ كه ماركز از مهم ترين آنها بود؛ نويس
نمونه اى درخشان از رئاليسم جادويى است. اگرچه ماركز در ابتدا 
تحت تاثير جويس و كافكا بود، اما شايد بيش از هركسى ديگرى 

از ويليام فاكنر تاثير گرفت و بعد هم از آلبر كامو. 
ــات  ــزرگ ادبي ــاق ب ــوان اتف ــى» را مى ت ــال تنهاي «صدس
آمريكاى لاتين آن هم درست در سال هايى دانست كه مى گفتند 
ــيده و بعد، انتشار  ــر رس ــت و عمرش به س رمان در احتضار اس
ــال تنهايى» درخشش هاى شاهكارى ديگر در فرم رمان  «صدس
را نشان داد و تقريبا به همه زبان هاى زنده دنيا هم ترجمه شد. 
از صدسال تنهايى چندين ترجمه به فارسى انجام شده؛ بهمن 
ــارات  ــه در اوايل دهه50 ترجمه اى از اين رمان را در انتش فرزان
ــر كرد و در سال90 هم ويراست جديدى از اين  اميركبير منتش
ــط اميركبير بازچاپ شد. در اين سال ها كه ترجمه  ترجمه توس
فرزانه از «صدسال تنهايى» امكان بازچاپ نداشت، كتاب به صورت 
افست در دستفروشى ها به فروش مى رسيد و هنوز هم اين رمان 

در دستفروشى ها ديده مى شود. اما ترجمه هاى ديگرى هم از اين 
ــده، از جمله توسط كيومرث پارساى،  رمان به فارسى انجام ش

محسن محيط و بيتا حكيمى. 
ــيرى به فارسى  اما بخش مهمى از آثار ماركز را احمد گلش
برگردانده است. او در مجموعه «بهترين داستان هاى كوتاه» كه 
در نشر نگاه منتشر مى شوند، تعدادى از داستان هاى كوتاه ماركز 
ــى به سرهنگ نامه نمى نويسد»،  را انتخاب و ترجمه كرد. «كس
ــوم»، «از عشق و ديگر  ــاعت ش ــييع جنازه مادربزرگ»، «س «تش
اهريمنان»، «سفر خوش آقاى رييس جمهور» و «پرندگان مرده» 
از ديگر آثار ماركز است كه با ترجمه احمد گلشيرى به فارسى 
ــده اند. «گزارش يك مرگ» ماركز را ليلى گلستان به  منتشر ش
ــى ترجمه كرد و اين كتاب هم اين روزها در نشر ماهى به  فارس
چاپ پنجم رسيده است. ماركز در گزارش يك مرگ، در مقايسه 
با ديگر داستان هايش، با تقليل تخيل در داستان روايتى از مرگ 
آدمى بى گناه ارايه مى دهد و در طول داستان عشق، قتل، تعصب 
و انتقام در هم مى آميزند. شخصيت پردازى هايى كه ماركز در اين 

داستان به دست داده، بسيار قابل توجه اند. 
ــى از  ماركز در كتاب «زنده ام كه روايت كنم» با روايت بخش
ــى خود به موقعيت هايى پرداخته كه در خلق آثار او نقش  زندگ
داشته اند. اين كتاب اگرچه حالتى اتوبيوگرافيك دارد اما به دليل 
نوع روايتش داراى فرمى داستانى هم هست. ماركز در اين كتاب 

به موضوعات مختلف شخصى و اجتماعى اى كه در شكل گيرى 
ــته اند، پرداخته است. به  ــى اش نقش داش ذهنيت داستان نويس
ــغول بوده هم  جز اين، ماركز به دوره اى كه به روزنامه نگارى مش
ــت.  ــته اس پرداخته و درباره ويژگى هاى روزنامه نگارى هم نوش
«زنده ام كه روايت كنم» را كاوه ميرعباسى به فارسى برگردانده و 

نشر نى آن را به چاپ رسانده است. 
اما چند كتاب هم درباره زندگى و آثار ماركز به فارسى ترجمه 
ــده كه «گابريل گارسيا ماركز: زندگينامه، نقد و بررسى آثار»  ش
ــتفن مينتا از مهم ترين آنهاست. اين كتاب در شش  نوشته اس
ــده و فروغ پورياورى آن را به فارسى برگردانده  ــته ش فصل نوش
ــت. «زندگينامه گابريل  ــر آن اس ــنگران ناش ــارات روش و انتش
گارسيا ماركز» نوشته جرالد مارتين كتاب ديگرى درباره ماركز 
ــت كه توسط بهمن فرزانه به فارسى منتشر شده. اين كتاب  اس
ــد و از جمله آخرين  ــتان 92 در نشر پارسه منتشر ش در زمس
ــت كه در ايران چاپ شده است. جرالد  آثار مربوط به ماركز اس
ــتن زندگينامه ماركز 17سال روى اين كتاب  مارتين براى نوش
ــور مى كرده، ماركز براى  ــرده و برخلاف آنچه در ابتدا تص كار ك
آماده شدن كتاب با روى باز او را پذيرفته و بخش هاى مهمى از 

اين زندگينامه با كمك گرفتن از خود ماركز نوشته شده است. 
ــت يك غريق» را ماركز بر اساس ماجرايى واقعى  «سرگذش
ــدن كشتى اش همه  ــت كه بعد از غرق ش از زندگى ملوانى نوش

ــش را براى زنده ماندن مى كند. اين داستان به گفته خود  تلاش
ماركز «بازسازى روزنامه نگارانه اى» است از آنچه اين ملوان بعد از 
نجات از دريا براى او تعريف كرده است. ماركز اين داستان را ابتدا 
براى روزنامه نوشت و از آنجا كه اين دوره همزمان با ديكتاتورى 
نظامى در كلمبيا بود و نوشته ماركز حقايق پنهان ماجراى غرق 
ــتى را روشن مى كرد انتشارش در روزنامه ابعاد سياسى هم  كش
پيدا كرد. «سرگذشت يك غريق» با ترجمه رضا قيصريه در نشر 
ــرى از اين كتاب هم  ــيده؛ البته ترجمه ديگ نيلوفر به چاپ رس

توسط فرزانه فتحى نژاد انجام شده است. 
ــال تنهايى» را بنويسد خيال  اما ماركز تا قبل از آنكه «صدس
ــت ادبيات را رها كند و به  ــت و مى خواس ــر داش ــينما در س س
ــينما بپردازد. او وقتى 26سال داشت اولين كسى  كارگردانى س
در سرزمينش بود كه در روزنامه هاى كشورش نقد فيلم نوشت؛ 
ــال و نيم، از 1954 تا اواسط 1955  نقدهايى كه در طول يك س
ــدند. بهمن فرزانه نقدهاى ماركز درباره سينما را در  ــته ش نوش
ــينما» ترجمه كرد و نشر ثالث هم آن  كتابى با عنوان «درباره س
ــيده است.  ــر كرد. اين كتاب به تازگى به چاپ دوم رس را منتش
ــد، ترجمه هاى  ــاره ش اما بهمن فرزانه به جز كتاب هايى كه اش
ــم هاى  ــت داده از جمله «چش ــرى هم از آثار ماركز به دس ديگ
سگ آبى رنگ»، «يادداشت هاى پنج ساله»، «نوشته هاى كرانه اى»، 
ــتان  ــق در زمان وبا»، «داس ــرگردان»، «عش ــتان س «دوازده داس
باورنكردنى و غم انگيز ارنديراى ساده دل و مادربزرگ سنگدلش» 
و «از اروپا و آمريكاى لاتين». اين آخرى كه در سال 90 توسط نشر 
ققنوس منتشر شد، گزيده اى است از نوشته ها و مقالات ماركز كه 
دربرگيرنده طيف وسيعى از موضوعات است و هريك را مى توان 
به عنوان يك داستان كوتاه هم خواند؛ به عبارتى كتاب را مى توان 

يك مجموعه داستان هم دانست. 
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